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 در لغت به معنای:  نقل و تشبیه است. 

  .» در اصطلاح، عبارت است از: »

قیاس،  قولی است مرکب از چند قضیه که چون مورد قبول فرض گردد، ذاتا قضیه دیگر از 

 آن لازم آید. 

 هوا جسم است، و هر جسمی دارای وزن »  قیاس، استدلال از کلی بر جزئی است مثل:  

 «. است، پس: هوا دارای وزن است 

1
مث  موجبه بودن یا ستاببه بودن   آنها.    بیترک ی  نحوه   ایقضتا  تنقرار گرف  أتیشتل     : عبارت است  ا   

 شرطیه بودن.حملیه بودن یا 

 زی( ناسی)مواد  ق ا یقضا نیشود. به ا یم  یا  آن تشل اسیکه صورت ق یا ه ی ر قض: عبارت اس  ا  
 شود.  یگفته م 

 » و ابقول ابلا م من ابقیاس«.
کند  مطلوب    یمقدمات م   یکه ذ ن شتر   به تشتل  ی نگام د یآ  یلا م م  اسیکه ا  قاست     یا  ه یقضت
 شود.  یم خوانده

 » و ابقول ابلا م من ابقیاس بعد تحصیله«.
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 شود.  یم دهینام جه ینت اس ینباط ا  قاست ا  پس که  اس  مطلوب  ن ما 

 ماند. یم یباق ه یقض  یکه پس ا  تحل ییاجزا  یعنیمقدمه اس    یذات اجزای ن ما
  ه ی شترط   یا ه قضتی  اگر    است    محمول      موضتو    ن ماباشتد  حد د آن   ه یحمل  ه یپس اگر مقدمه  قضت   

 اس . تابی   مقدم ن ماباشد  حد د آن  


